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Abstract 

Whether the Prophet of Islam Muhammad was bewitched by Lubayd ibn A‘sam the 

Jewish—as narrated in some hadiths—is a conversial issue among Muslim scholars. 

Since it is an essential Islamic belief that the Prophet is pure from any flaws, including 

impacts of magic, we should see how scholars of Islamic denominations have offered 

theological responses to the story. Those who accept the story as plausible make resort 

to certain hadiths to show that the impact of magic on the Prophet’s body does not 

contradict his status as a prophet. On the other hand, others believe that such stories 

are contrary to the Qur’an, and thus, they count as khabar al-wāḥid (a hadith 

transmitted only by one person or very few people), which is not reliable as a ground 

for beliefs. In this paper, we introduce the views of Shiite and Sunni scholars 

concerning the story, and criticize proponents of the Prophet’s bewitchment. Thus, it is 

hard to demonstrate that the Prophet was bewitched, because it is incompatible with 

the Qur’an and the Prophet’s infallibility (‘iṣma). Moreover, Mu‘wwadhatayn (verses 

of refuge according to which the Prophet was immune from spells) were revealed in 

Mecca. 

Keywords: The Prophet’s bewitchment, Lubayd ibn A‘sam, Infallibility (‘iṣma), Sunnis and 

Shi‘as.  
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 چکیده

مسحوف شدن پیرمبر اسلا ، حضرت محمد ) (    طبق بعضی از فوایرت    ب ه ج ردوی  
است. از آنجر که اعتق رد اعصم یهودی از مو وعرت ااتلافی میرن علمری مسلمرن لبید بن

به نزاهت پیرمبر از هرگونه نق ، از جمله سحر، شرکله ایمرن هر مسلمرن است، بری د دی د 
ان د. که علمری مذاه  اسلامی از منظر کلامی چه پرسخی به مس حوف ش دن پی رمبر داده

ی موافقرن سحر پیرمبر ) ( بر استنرد به برای فوایرت، تکثیر سحر بر جسم حضرت فا من رف
اند؛ امر از نظر مخرلسرن، این احردیث مخرلف قرآن و ابر واحدی هس تند شکن نبوت ندانسته
توان به آنهر تمسک جست. دف این مقرله  من آشنریی بر دی دگره علم ری که دف عقرید نمی

توان گست بن ر شیعه و سنی دف مسئله مسحوف شدن نبی، سخن موافقرن نقد شده است. می
لف بر قرآن بودن، عصمت پیرمبر و مکی بودن معوذتین، اثبرت مسحوف بر دلایلی چون مخر

 شدن پیرمبر، نه ثبوت آن، مشکل است. 
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 مقدمه
 صاحیح ترین منابع روایای اهال سانت، ی نای      ریان م حور شدن پیامبر ها( سر مهم

امده است. بخاری این حدیث را ش  بار سر اباواب مختیاف باا ساند      م یم و بخاری،
گوناگون نقل کرسه است. سر حدیث رایشه، منقول از صحا  اهل سنت، امده اسات کاه   

 پیامبر اسلام سر اثر سحر صیاتتی شده است:
کرس رمیی ی  نتر یهوسی به نام لبید پیامبر را سحر کرس تا  ایی که او صیال می

س، سر حالی که انجام نداسه بوس. سرانجام صداوند او را به ساحر، کاه   را انجام سا
سر چاهی قرار ساشت، راهنمایی فرموس. حضر  به طرخ ان چاه رفات، ساپِ   

ترسام شار باه    نه، می»فرموس: «. کنی؟ایا ان را صارر نمی»برگشت. به او گتتم: 
: 7173، ؛ مستتلم716و8/26؛ 718تتت1/713؛ 718و1/726: 7111)بختتاری،  1«پاشااوس

 .(2/7716تا: ماجه، ب،؛ اب 7/311؛ 11و 16، ح 7127ت1/7173

 گوید:ارقم میسر حدیث سیگر، زید بن
مرسی یهوسی پیامبر را سحر کرس و مادتی باه سابب ان ماریض باوس تاا انداه        

مارس یهاوسی تاو را ساحر کارس و ان را سر فالان چااه        » برلیل اماد و گتات:   
چاه صارر کرسند و نزس حضرت  اورسناد   حضر  فرستاس و ان را از«. انداصت

 .(1/788: 7177)نسائ،،  2و بهبوس یافت...

 سر منابع شی ه نیز، به روایت امیرالمؤمنین هع(، چنین امده است:   
هااخ  ربدالله یهوسخ، پیامبر اکرم هع( را  اسو کرسند. اناان ناخ  ارصم و املبید بن

ا سر غلاخ شادوفه صرماا قارار    سرخ و سبز و زرس را یازسه گرسه زسند و انها ر
هاخ چاهی سر مدینه گاه ان را سر پیهساسند، سپِ ان را سر چاهی قرار ساسند. ان

گصاشتند. با این کار انها، پیامبر اکرم ها( سه روز را سر حالی سپرخ کارس کاه   
سیاد و باا زناان امیازش نداشات. پاِ       شنید، نمای اشامید، نمیصورس، نمینمی

حالات چ اور   »ر پیامبر ها( فاروس اورس و از وخ پرساید:    برلیل ت ویصاتی ب
 برلیال  «. بینای سانم  سر حالی ه تم کاه مای  نمی»پیامبر ها( فرموس: «. است؟
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و پیاامبر ها( را  « اندربدالله یهوسخ تو را اف ون کرسهارصم و املبید بن»گتت: 
باه ناام   » گاه  برلیال باراخ پیاامبر صواناد:    از محل  اسوخ انان با صبر کرس. ان

پاِ پیاامبر   «. بارم سم پنااه مای  صداوند بخشنده مهربان، بگو به پرورسگار سپیده
ها( ان را صواند و ی  گره گشوسه شد. سپِ بار سیگر صواند و گره سیگرخ 
گشوسه شد تا اینده یازسه مرتبه ان را تلاو  کرس و یاازسه گاره گشاوسه شاد و     

راخ وخ بازگتات. پیاامبر اکارم    گاه  برلیل ماا را را با  پیامبر ها( نش ت. ان
من رفتم و ان را نزس پیامبر «. برو و  اسو را براخ من بیاور»ها( به من فرموس: 

از ایان کاار چاه    »ربادالله را فراصواناد و فرماوس:    ها( اورسم. سپِ لبیاد و ام 
لبیاد  «. صداوند تو را سالم از این سنیاا نبارس  »و به لبید گتت: « اخ ساشتید؟انگیزه

گرخ باوس و اماوال ب ایارخ ساشات. روزخ کاوسکی کاه سر گوشا         مرس تاوان 
گوشواره ساشت، از کنار او گصشات. لبیاد گوشاواره او را گرفات و گاوش ان      
کوسک پاره شد. به همین سلیل لبید را گرفتند و سسات  را ق اع کرسناد. باراخ     

: 7171)کتیف،،  مداواخ سست لبید ان را ساغ نهاسناد و او بار اثار ان سرگصشات     

371). 

اورسه اسات   نور الثقیینسر تت یر  طب اتلمهروایا  سحر النبی را از کتاب  حویزی
. سیوطی نیز  ریان م حور شدن پیاامبر باه  ااسوی لبیاد     (5/178: 7175)عروس، حییز،، 

مال  نقل کرسه ربا  و انِ بناسیم و رایشه و ابنارصم یهوسی را از طریق زید بنبن
 .(3/171: 7111)سییط،، است 

سحر النبی ی نی م احور و  ااسو شادن رساول گرامای اسالام ها( باه  ااسوی         
ای که بارث اصاتلال روحای و   گونهساحران و تأثیر سحر سر بدن و رقل ان حضر ، به

روانی یا   می سر ان حضر  شده باشد. حال باید سید ریمای فریقین چاه سیادگاهی   
اناد. ایاا   ی اثباا  یاا رس ان پیماوسه   سرباره سحر پیامبر سارند و چگونه و چه راهی را برا

 سحر ساحران توان ته سر و وس حضر  محمد ها( تأثیر بگصارس؟
تارین مناابع کلامای    سر این مقاله س ی شده است با تو ه با قران و حدیث، که مهم

ه تند، سیدگاه ریمای شی ه و سنی سرباره سحر و  اسو شادن پیاامبر اسالام ها( باا     
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سی شوس. ابتدا  ریان سحر پیامبر را که سر کتب حدیث اماده  رویدرسی رقیی نقد و برر
اوریم و سر اصر سخن موافقاان  کنیم، سپِ سخن مخالتان و موافقان سحر را مینقل می

 کنیم.را بررسی و نقد می

 شناسی سحر. واژه1

الف( سحر سر لغت: واژه سحر سر م انی گوناگونی چون صدره، فریب، صارور از حاد   
های بی اسا  و کصب، یاری از شی ان و نزسیدی باه ان، منصارخ کارسن    ارتدال، پندار

چشم و قیب از واق یت و برای ف ل مرتاضان به کار رفته است. فراهیادی ساه ت ریاف    
. ساحر هار چیازی و هار ناوع کااری اسات کاه شای ان          9» سهاد: برای سحِر اراله می

. ساحر بیاانی از   3  گیارس . سحر ان چیزی است که چشم را مای 7کننده ان باشد  کم 
. واژه سحر از سه ریشاه مختیاف و   (6/765: 7113)فراهیدی، « روی ف انت و زیرکی است
سحر به فتح سین و سدون حاِ به م ناای رضاوی از   »روس. سر م نای مختیف به کار می

 (، سحَرَ به فتح سین و حاِ به م نای وقتی از اوقا  هنزسی  صابح(، سِاحرْ   ارضا هش 
سدون حاِ به م نای صدراه و شابه ان کاه حاق را باه صاور  باطال         به ک ر سین و
برای ماسه ساحر  ». برصی از نوی ندگان م تقدند: (6/768: 7111فار،، )اب « سراورسن است

ی  اصل واحد و وس سارس و ان منصرخ ساصتن چشم و قیب است از ظاهر و واق یت 
 .(3/87: 7161)مصطفیی،  «چیزی به انچه حقیقت ندارس

ساحر باه م ناای    »نوی اد:  سحر سر اص لا : شیخ طوسی سر ت ریف سحر مای ب( 
نوی اد:  . شاهید ثاانی نیاز مای    (5/621:  7111)طیست،،  « ب تن و سرا و طی م کرسن است

ای است که به سبب ان ضرری سر بدن و رقل ک ی که سحر بر او سحر کلام یا نوشته»
الغ ا ب د از بیان ت ریف . کاشف(6/271:  7171)شهید ثان،، « شوسواقع شده است ایجاس می

این ت ااریف صاالی از اشادال نی اتند      »گوید: سحر از قول فقها، سر نقد ان ت اریف می
به هار   .مرس از اثار سحر است، نه صوس سحرچون ب تن و گره زسن و  دایی بین زن و 

 .(37: 7121الغطا، )کاشف« ای  ز ر وع به ررخ رام نی تصور  سر ت ریف سحر چاره
باار سر   53ر( سحر سر قران: واژه سحِر به ک ر سین و سدون حاِ با مشاتقا  ان،  
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این کیمه را باه ساه گوناه تق ایم      مترسا ایا  قران کریم به کار رفته است. راغب سر 
سحِرْ سر م انی مختیف امده است  اول صدراه و  »گوید: کرسه است و سر توضیح ان می
ندارس  سوم سر م ناخ یاارخ و م ونات شای ان باه گوناه      فریب و پندارهایی که حقیقت 

« روناد تقرب   تن و نزسیدی به او  سوم سر م ناخ چیزخ که مرتاضان به ساوی  مای  
 .(111، 7172)راغب، 

 . دیدگاه اهل سنت درباره سحر النبی)ص(2

مبنای کلامی ریمای اهل سنت سر موضورا  و م الل ارتقاسی اسالامی، بیشاتر مبتنای    
. روش ارتزالای و  7. روش اش ری و تدیاه بار حادیث     9یدگاه و روش است: بر سو س

اسا  قرار ساسن رقل. با تو ه به این سو مدتاب کلامای سر اسالام و اصاتلاخ انهاا سر      
سینی نیز متتاو   منابع سینی و روش استخرار م الل مبانی نظری، استنباط و استدتل از

 ریان ان سر کتب روایی ذکر شاده اسات.    شد  از  میه سر بحث  اسو شدن پیامبر، که
اناد و  م ی ، مثل فخر رازی، قالل به ساحر ان حضار  شاده   ای از ریمای اش ریرده

ک انی که گرای  رقیی و م تزلی ساشتند، روایا  سحر النبیها( را ض یف و مخالف 
ریاای م تزلاای، ص یااب تااوان  صااا احمااد باان رصامت سان ااتند  از ان  میااه ماای 

اباراهیم شااذلی، محماد    ق ب بنمص تی مراغی، سید ، محمد ربده، احمد بنربدالدریم
 الدین قاسمی را نام برس.  لال

 . مخالفان سحر النبی و دلایل آنان1ـ2

با ت جب از ک ی که تصدیق انبیا و اثبا  م جزا  انان  احدام القرانا  صاا: مؤلف 
شوس، با اشااره باه   یرش هر سو میکند و قالل به پصرا با تصدیق ارمال ساحران  مع می

 نوی د:می( 33)طه: « وَ ت یتیِْح  ال َّاحرِ  حَیث  وتَی»سخن صدای مت ال که 
تواند سر ا  اس تأثیر بگصارس و با این کرس میزن یهوسی از روی ناسانی گمان می

کار پیامبرها( را اراسه کرسه بوس  ولی صدا پیامبر را از قصدش اگااه سااصت و   
را اشدار کرس. این صوس یدی از ستیل نبو  است، ناه اینداه ساحر ان      هی 
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زن یهوسی به حضر  ضرر زسه و امر را بر پیامبر ها( مشتبه کرسه باشد. هیچ 
ی  از راویان نگتته که امر به حضر  مشتبه شده است و این لتظ سر حادیث  

 .(7/31: 7115)جصاص، اضافه شده و اصیی برای ان نی ت 

دالدریم: وی سر تحییل حدیث سحر النبی م تقد است که ریما سر بحث ا ص یب رب
. گروهی حادیث ساحر را باه سلیال     9اند: حدیث سحر شدن پیامبر سه نظریه اراله کرسه

کنناد   تنزیه مقام نبو  و تأکید بر رصمت پیامبر ها( رس و از پصیرش ان صوسساری می
گیرند که  ایگاه نباو  محتاوظ و   . گروهی سیگر  انب این احاسیث را به طوری می7

. گروهی نیز از وروس به این م رکه، چه سر نق  مها م و چه 3رصمت نبی باقی باشد  
کنناد و  ای قریب یا ب ید به این حدیث نمیورزند و اشارهسر نق  مدافع، صوسساری می

 مانند.طرخ میبی
گیارس کاه   تیجاه مای  ص یب پِ از بحثی طوتنی و اراله اسله کافی سر ایان زمیناه، ن  

سهند نبی ها( ساحر نشاده و اثار ساولی از ساحر سر   اد و       شواهدی که نشان می
رقی  پیدا نشده از شواهد م حور شادن او بیشاتر اسات. او ساپِ شاواهد را چناین       

 کند:م ر  می
کند، مگر به سبب سلامت م یق سر رقال و  اوتً رصمت نبی که تحقق پیدا نمی

والله »که صدای مت ال به نبی کاریم  ساسه کاه فرماوسه:     ایسر   د. ثانیاً ورده
ثالثاً انچه از زندگی رسول صدا به حاِ واقاع شاده ایان     «. ی صم  من النا 

است که ان حضر  برای اصحاب  سر حضر و ستر و سر وقت صیح و  ناگ  
کرس، بدون انده ی  روز یا از ی  نماز تخیف کند، مگر سر سو نماز را اقامه می

 اش. زندگی روز اصر
هاای  اگر ک ی بگوید که با این بیان با صبری که سر بخااری و م ایم و کتااب   

کنای کاه   کنی و چگونه سر قبول ان ش  و ترسید مای صحا  وارس شده چه می
اگر ت ییم هان م الب( شویم م نای ان ناابوس کارسن سانت و ایجااس اتهاام سر      

گاصاریم  سنت احترام مای گوییم که ما به کتب مصاسر موثق است، سر  واب می
نگاریم و  هااس مبارور اناان را سر     و اصحاب ان را به سیده ارزاز و ا لال مای 
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شماریم  اما این ی  چیاز اسات و باات     مع سنت م هره و حتظ ان بزرگ می
ها فوز مقام قران کریم و پایین اورسن قران بر طباق حدام   برسن مقام این کتاب

ای سیگر اسات  یح حدم قران است، قضیهها سر چیزی که مخالف صران کتاب
 .(7115ت73/7111تا: )خطیب، ب،

مص تی مراغی: مراغی م تقد است صداوند مت ال ساحت حضر  رساول  ا احمد بن
 .(61/238تا: )مراغ،، ب،را از هر اسیبی محتوظ و سر امان ساشته است 

نت ا سید ق ب: سید ق ب نیز روایا  سحر النبای را مخاالف اصال رصامت و سا     
 نوی د:ساند و سر این باره میمی

این روایا  با اصل رصمت پیامبر مخالف است و با این رقیده که هماه اقاوال و   
طور که قران سحر را از اف ال پیامبر سنت و شری ت است نیز موافق نی ت، همان

اناد، تداصیب   نبی نتی و سخن مشرکان را که این سروغ را به حضر  ن بت ساسه
ز این  هت قبول این روایاا  اساتب اس سارس. همچناین باه احاسیاث      کرسه است  ا
توان سر امور رقیدتی تم     ت. مر ع همان قاران اسات و شارط    احاس نمی

تم     تن به احاسیث سر امور رقیدتی، تواتر اسات و ایان روایاا  سر حاد     
، اناد متواتر نی ت. رلاوه بر این، تر یح اینده این سو ساوره سر مداه ناازل شاده    

 .(3/1118: 7172)سید قطب، کند اسا  ان روایا  را از  هت سیگر س ت می

الدین قاسامی: قاسامی نظار قااللان باه ساحر النبای را از ان  هات کاه          ا محمد  لال
کند و م تقاد اسات پاصیرش چناین     پصیرش  م تیزم قبول و تصدیق نظر کتار است، رس می

 نوی د:با اشاره به روایت سحر النبی میروس. وی نظری مخالف ن  قران کریم به شمار می
گوید پیامبر سحر شده متروک است  چون م تیزم تصادیق قاول   حدیثی که می

سان تند. این سخن مخالف ن  قاران  کتار است که ان حضر  را م حور می
است که انان را تدصیب کرسه است. همچنین رازی از قاضی نقل کرسه کاه ایان   

توان این روایا  را صحیح سان ت سر حالی کاه  یروایا  باطل است. چگونه م
وَ ت یتْیاِح   »یاا   (31)مائتد::  « وَ الیَّه  ی ْصمِ   مِنَ النَّا »فرماید: صدای مت ال می
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. اگر تأثیر سحر صحیح باشد، ق  اً ساحران به همه (33)طه: « ال َّاحِر  حَیث  وَتی
ه و اماوال فراوانای بارای    زسناد و از ایان راه سارمای   انبیا و صالحان اسیب مای 
اورسند، سر حالی که همه اینها باطل است. همچنین کتاار  صوسشان به سست می

کرسناد. اگار ساساتان    با م حور صواندن پیامبرها( به او   ار  و اهانت می
سحر النبی واقع شده باشد، کتار سر این اسراهایشان صاسز صواهند باوس و پیادا   

 .(3/518: 7178)قاسم،، ایز نی ت است که ان م الب سر حق نبی  

 . موافقان سحر النبی)ص( و دلایل آنان2ـ2

اناد و اناانی کاه    سر میان اهل سنت ک انی که گرای  اش ری و رویدرس حادیثی ساشاته  
تنهاا مخاالف   اند، سحر النبی را نهروایا  مو وس سر کتب صحا  را صحیح قیمداس کرسه

اند. این گروه م یق ساحر را  ستیل نبو  شمرسهاند، بیده ان را یدی از رصمت ندان ته
اناد و  از نبی نتی ندرسه و تأثیر سحر سر   د و   م حضار  را بالا اشادال سان اته    

 اند.  سحری که سبب ازاله رقل و مایه  نون نشوس را سر مورس نبی  ایز شمرسه
 گوید:ا فخر رازی: فخر رازی تأثیر سحر بر بدن پیامبر را  ایز سان ته، می

صواندند، قصدشان زوال رقل ان حضار  باوس   اینده کتار پیامبر را م حور می
که سین  را ترک کرس  اما اگر پیامبر به نحوی سحر شوس که سر بدن  سرسی را 

کند و بالجمیه صدای مت اال  اح ا  کند، هیچ کِ این نوع سحر را اندار نمی
کند و ا( م یط نمیشی ان ان ی یا  نی را بر سین و شری ت و نبو  پیامبره

 .(62/633: 7121)فخر راز،، اضرار به بدن حضر  ب ید نی ت 

وی همچنین یدی از ستیل قاللان به امدان وقوع ساحر را اصباار مرباوط باه ساحر      
 نوی د:ساند و میالنبی می

اما اصباری که به صور  متواتر و احاس سرباره پیاامبرها( وارس شاده اسات و    
گوید پیامبرها( سحر شده اسات و ساحر سر   ست که مییدی از انها روایتی ا

کرس چیزی را گتته و انجاام ساسه،  ان حضر  رمل کرسه، به طوری که صیال می
 .(6/323)همان: سر حالی که ان راانجام نداسه و نگتته بوس 
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محمد نیشابورخ: نیشابورخ تأثیر سحر سر بدن پیامبر اسالام را  الدین ح ن بنا نظام
تنهاا ضارری   تأثیر سحر سر بادن حضار  ناه   »نوی د: ساند و میصدا می ل تی از سوی

ندارس، بیده ل تی از طرخ صدا به امت پیامبر است که سر چنین مواق ی مثل ان حضر  
 .(3/538: 7173)نیشابیر،، « رمل کنند

هاایی ه اتند   ا قرطبی: قرطبی م تقد است سوره فیق و نا  و سوره اصلاا سوره
هاا مت اوذ شاد. او همچناین     یامبر ها( را سحر کرس، او به این سورهکه وقتی یهوسی پ

ساناد  ارصم یهوسی را سلیل بر حقانیت ساحر مای  م حور شدن پیامبر به  اسوی لبید بن
 . (21/257: 7631)قرطب،، 

ساناد و  ا بیضاوخ: وی سحر شدن پیامبر از سوی لبید را مصاداز ساخن کتاار نمای    
شاوس   دیق کتار سر م حور صواندن پیاامبرها( نمای  این ساستان مو ب تص»گوید: می

)بیضتاو،،  « چون قصد کتار از م حوریت پیامبر مجنون بوسن حضر  به سبب سحر بوس

7178 :5/618). 
رمار باه   ارصم و سحر ابنا الوسی: وی نیز سحر رسول صدا ها( به سست لبید بن

 .(5/23: 7175)آلیس،، ساند  اسوی یهوس صبیر را از اق ام سحر حقیقی می

 . نقد سخن قائلان به سحر النبی 3ـ2

 . نقد سندی روایات سحر پیامبر )ص(1ـ3ـ2

م ایم و   صاحیح بررسی سند روایا  سحر النبی سر منابع مهم حدیثی اهل سنت، ی نی 
ای از راویان این حدیث مورس وثاوز هماه ریماای ر اال     سهد که ردهبخاری، نشان می

 ن به سو گروه تق یم کرس.توانی تند. این راویان را می

 الف( راویان متهم به تدلیس

نام او را  زِ مدل این اورسه و ی قاوب    طبقا  المدل ینحجر سر رروه: ابنا هشام بن
 ساند.شیبه او را، تا زمانی که به رراز نرفته بوس، ثقه میبن
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اصاتلاط   س ید او را سچاربن ریینه: ذهبی او را مشهور به تدلیِ و یحیی بنا ستیان
ساند. ستیان احوا را، که مندر حدیث بوس، بر ثور، کاه صادوز باوس،    می 917سر سال 
 ساشت.  مقدم می
اولین ک ی که حدیث سحر النبی را نقل کرس، »گوید: ریینه می ری : ستیان بنا ابن
کنناد و سارق نای   ساند که ب یار تدلیِ میحجر او را  زِ ک انی میابن«.  ری  بوسابن
 نامد.  لیِ او را بدترین نوع تدلیِ میتد

 ب( راویان متهم به خلط و مجهول

ساناد  حجر او را متهم به صیط سر قران کرسه است و از ک انی مای منصر: ابنا ابراهیم بن
 کرس.  که از مجهوتن حدیث نقل می

 کند.  ریا : مال  او را احمق توصیف میا انِ بن
 را مجهول نامیده است.    ریح اوموسی: ابنا ابراهیم بن

 نامد.  او را  زِ مندران حدیث می مجروحینحبان سر کتاب ا ابوکریب: ابن
یاونِ،  ای از راویان روایا  سحر النبی ثقه کامل ه تند، مثل ری ی بنبنابراین رده

ای سیگر سچار  ار  ه اتند. حاال بایاد سیاد کاه سر       نمیر  ولی ردهزبیر و ابنرروه بن
 ت دیل راه حل این ت ار  چی ت.ت ار   ر  و 

ریمای ر ال اهل سنت سر صور  ت ار  بین  ر  و ت ادیل سربااره یا  راوی،    
سر صاور   ماع شادن    »گویاد:  می تدریب الراویسارند. سیوطی سر  ر  را مقدم می

کننادگان زیااس    ر  مت ر و ت دیل ی  راوی،  ر  مقدم است  هرچند ت اداس ت ادیل  
ول نزس فقها و اصولیان است و ص یب این نظر را از اکثار ریماا   ترین قباشد. این صحیح
تقادم  ار  را    نزهاه النظار  حجار سر کتااب   . ابان (211: 7121)سییط،، « بیان کرسه است

شاوس و   ر  بر ت دیل مقادم مای  »ساند: مشروط به اگاه بوسن  ار  به اسباب  ر  می
ت  به ک ای اسات کاه از    این نزس گروهی از ریما م یق است  ولی این تقدم  ر  مخ

 المغیاث . همچناین ساخاوی سر   (763: 7127حجتر،  )ابت  « اسباب  ر  اگاهی ساشته باشد
سر صاور  ت اار   ار  و ت ادیل سر راوی     »گویاد:  سرباره تقدم  ر  بر ت دیل می
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کننادگان م ااوی   سارند، چه ت داس  ر  و ت ادیل واحد،  مهور ریما  ر  را مقدم می
 .(7/663: 7171ی، )سخاو« باشد چه نباشد

با سر نظر گرفتن نظرا  ریمای  ر  و ت دیل سر تقادم  ار  بار ت ادیل، کثار       
 ر  م یار نی ت، بیده اگر حتی ردس ت دیل بیشتر از  ر  باشد، ولای شارایط مت ار    
بوسن و اگاه بوسن  ار  از اسباب  ر  و وس ساشته باشد هچنانده از ربارا  فاوز باه   

 وس.  شسست امد(،  ر  مقدم می
توان سرباره سخن ریما سرباره  ر  راویاان روایاا  ساحر النبای     طبق م یار بات می

اند، اگااه باه   گتت که اوتً این ریمای ر ال که سرباره راویان سحر النبی اظهار نظر کرسه
اسباب  ر  ه تند. ثانیاً طبق سیدگاه ریمای  ر  و ت دیل،  ر  و اشدال انان مت ار  

کننادگان  الثاً با بوسن سو شرط فوز سر مقابل  ر ، کثر  ت دیلاست و مجمل نی ت. ث
اهمیت نخواهد ساشت  چنانده از بیان سیوطی و سخاوی به سست امد. سر نتیجاه، ساند   

: 7631)قزلبتاش،  روایا  سحر النبی نزس همه ریمای ر ال اهل سنت مورس اطمینان نی ت 

سر م الل کلامی و ارتقاسی تقییاد  . محمد ربده نیز تم   به احاسیث سحر النبی را (65
 گوید:  ساند و میبدون ت قل می

گویند کنند که نبو  چی ت و چه لوازمی سارس، میبیشتر مقیدانی که ت قل نمی
که صبر تأثیر سحر سر نتِ پیامبرها( صحیح است. سر نتیجه، ارتقاس ساشتن به 

ند  زیرا این صوس سانگصاران میان تزم است و ردم تصدیق ان را بدرتِ بدرت
ساند. پِ بنگر که نوری از اندار سحر است، حال انده قران سحر را صحیح می

سهناد. باه   چگونه مقیدان سین صحیح و حق صریح را ن وذ بالله بدرت قرار می
هر حال پِ بر ما است که این احاسیث را واگصاریم و سر رقایدمان به ان حدم 

   کنیم و ان اینده اگار رقال نبای ااا     ندنیم و به ن  کتاب و سلیل رقل تم
اند اا اصتلاط پیدا کرسه،  ایز است بر او اینده ای گمان کرسهطور که ردههمان

گمان کند چیزی را رسانده، سر حالی که نرسانده است یا چیزی بر او نازل شده 
 .(73/7161تا: )خطیب، ب،سر حالی که نازل نشده است 
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 با روایات درمان سحر  . تعارض حدیث سحر النبی2ـ3ـ2

کند احاسیثی نقل می صحیححدیث سحرالنبی م ار  با سیگر روایا  است. بخاری سر 
سهاد   که طبق انها، پیامبر به اصحاب  روش سر امان ماندن از تأثیر سحر را اموزش مای 

کناد کاه   وقاا روایات مای  ابیس د بن»برای نمونه سر یدی از این روایا  امده است: 
ها هتت سانه صرماای مدیناه را بخاورس، ان روز سام و     فرموس: هر کِ صبح رسول صدا

. ایااا رسااول صاادا ها(  (5165، ح5/2713: 7111)بختتاری، « کناادسااحر سر او اثاار نماای 
نشاوس؟  « ساحر »توان ت روزی هتت ردس صرما بخورس که به گتته صاحبان صحا  نمی

 شوس؟چ ور صوس پیامبر گرفتار سحر ساحران می

 علمای شیعه درباره سحر النبی. دیدگاه 3

 . قائلان به سحر النبی و دلایل آنان1ـ3

اناد  سر اساماه   ای از ریمای شی ه بر اسا  تو یهاتی سحر شادن پیاامبر را پصیرفتاه   رده
 اوریم. سیدگاه انان را می

کند و نقدی بر ، روایا  سحر النبی را نقل میصافیا فیض کاشانی: فیض سر کتاب 
ساوره   اتصتی فی تت یر القاران،   ولی سر کتاب (5/633: 7175فیض کاشان،، )اورس ان نمی

ساند و ب د از نقل روایا  ساحر النبای ها(، سر تو یاه ایان روایاا       فیق را مدی می
گتتند پیامبر م احور اسات، منظورشاان مجناون باوسن      اما سخن کتار که می»گوید: می

 . (2/7136: 7178)فیض کاشان،، « حضر  به واس ه سحر بوسه است
نوی د سوره فیق مدی اسات  توان گتت که ایشان از طرفی میسر نقد کلام فیض می

و از طرخ سیگر این روایا  را، که محل وقورشان مدینه بوس، سر ذیل ایان ساوره نقال    
ها به شایوه روایای، روایااتی نقال شاوس، بایاد       کند. ثانیاً اگر بنا باشد سر تت یر سورهمی

وند که منافی با رصمت نباشند و سرباره سوره فیق روایا  سیگاری غیار   روایاتی نقل ش
 از روایت سحر النبی و وس سارس. 
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اش را به شایوه ررفاانی   ربدالله ت تری: ت تری که کتاب تت یریا ابومحمد سهل بن
ارصام یهاوسی را نقال    نوشته، سر تت یر سوره فیق، ذیل ایه سوم،  ریان سحر لبیاد بان  

ی نی یهوس باه پیاامبر ها(   »نوی د: می« وَ مِنْ شرَِّ حاسدٍِ إِذا حَ دَ»از ایه  کند و ب دمی
 . (7/271: 7126)تسیر،، « ح اس  ورزیدند تا اینده او را سحر کرسند

ا سی ان محمد گناباسی: گناباسی روایت سحر النبی را بدون انده ان را رس، تأیید یاا  
ای از مت اران شای ه،   . بنابراین راده (1/283: 7118)لناباد،، نقد کند، فقط نقل کرسه است 

ویژه ک انی که سر تت یر شیوه ررفانی و روایی سارند، ساستان سحر النبی را سر تت ایر  به
 اند.  ای ان را تو یه کرسهگونهاند یا بهگونه نقدی اورسهصوس یا بدون هیچ

 . نقد دلیل علمای شیعه موافق سحر النبی1ـ1ـ3

ن به سحر پیامبر سر میان ریمای شی ه روایاا  مو اوس سر کتاب شای ه     اگر م تند قاللا
باشد، یدی از مشدلا  این روایا  مجهول بوسن شخصایت ماصهبی و حقیقای مؤلتاان     

ها است  شی ه امامی بوسن انان نیز محل تأمل است. همچنین ایان روایاا  سر   این کتاب
سراالم  منابع شی ی سر سو کتاب  اند. روایت سحر النبی سرمدارک م تبر شی ی نقل نشده

نقل شده است  از این رو برای اشنایی با مؤلتاان ایان سو کتااب،     طب اتلمهو  اتسلام
 کنیم. نظران را بیان مینظر صاحب

  دعائم الاسلامالف( شخصیت مؤلف 

محمد سر اغاز پیرو مصهب مالدی بوس  ولی ب اد تغییار ماصهب ساس و    ابوحنیته ن مان بن
 سراالم اتسالام  و سر سی  فرقه اسماریییه سرامد. سر مورس شخصایت مؤلاف   شی ه شد 

بین ریمای شی ه اصتلاخ است  برصی از ریما و فقهاخ شی ه مانند رلامه مجی ی، شیخ 
حر رامیی، محدث نورخ، اقا بزرگ تهرانی، شیخ رباا  قمای و ساید بحرال یاوم ایان      

سانناد کاه سر سوران صاوس تقیاه     امی میکتاب را م تبر و مؤلف ان را نیز شی ه سوازسه ام
هاخ مختیف کتاب صوس اورسه است  روایاا   کرسه و رقاید حقه را مختیانه سر بخ می

سانند. ب ضی سیگر از ریماا مانناد   این کتاب را نیز موافق با روایا  سیگر روا  شی ه می
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ناد، ولای   سانرا شای ه نمای   سرالم اتسلام، مؤلف  امع الروا شهراشوب و صاحب ابن
سانند و ناه مؤلاف ان   م تقدند کتاب، کتاب صوبی است. گروه سوم نه کتاب را م تبر می

 .   واهررا، مانند صاحب 
فیاا ، القاضای الن ماان    ابان »گوید: می سرالمسرباره مؤلف  م المشهراشوب سر ابن
 شر  اأصبار فای فضاالل  های صوبی سارس، مثل محمد، شی ه امامی نی ت  ولی کتاببن

ربادالله ناام   وبای . شیخ حر رامیی او را ن مان بن(723: 7681)مازنتدران،،  ...«  األمة اأطهار
برسه ومدح  کرسه است. همچنین او را مالدی ماصهب سان اته کاه باه ماصهب امامیاه       

. ساید بحرال یاوم ماصهب او را سر ابتادا ماالدی      (21/781تتا:  )خیی،، ب،ر وع کرسه است 
او  سراالم اتسالام  مصهب شی ی گرای  پیدا کرسه است. وی کتاب  سان ته و گتته که به

و  سراالم ، هم مؤلف  واهر. صاحب (1/5:  7115)بروجرد،، را کتابی صوب سان ته است 
و اصباار وارسه سر ان،   سراالم مصانف  »نوی اد:  ساناد و مای  هم اصبار ان را م  ون مای 

. وی سر  اای سیگار   (1/12 :7127)نجفت،،  « صصوا اصبار مرسی ، مورس ط ن ه تندبه
مع ال  ن فای   سرالم اسسلامو صبر »نوی د: ساند و میرا قابل ط ن می سرالمنیز مصنف 
 گوید:  و مؤلف ان می سرالم اتسلام. سید صویی سرباره (1/618تا: )نجف،، ب،« مصنته...

فروری بر صلاخ مصهب امامیه است کاه سر ذیال    سرالم اتسلامهمانا سر کتاب 
حاضرا  فی التقه الج تری اورسیم. با این حال شیخ ما محدث نوری سربااره  م

ارتبار این مرس مبالغه کرسه و او را شی ه امامیه حقه سان ته است  اما این م یاب  
ثابت نشده و این مرس مجهول الحال است و بار فار  ثباو  شای ی باوسن ،      

)ختیی،،   «مرسل استغیر م تبر است، چون تمام روایات   سرالم اتسلامکتاب 

 .(21/781تا: ب،

نازس   سراالم اتسالام  رسیم کاه شخصایت مؤلاف    از انچه گتته شد به این نتیجه می
ق ع ثابت نشده است. ضمن انداه حتای   ای از ریما مجهول است یا امامی بوسن  بهرده

اگر او را امامی بدانیم، روایت سحر النبی را مرسل و باه صاور  مجهاول اورسه اسات:     
 .(2/768: 7685)مغرب،، « م حَمَّدٍ رَنْ وَبِیهِ...وِّیناَ رَنْ  َ ْترَِ بنر »
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 طب الائمهب( ماهیت مؤلفان 

اسات. گویاا    طب اتلماه یدی سیگر از مناب ی که حدیث سحر النبی را نقل کرسه، کتاب 
شااپور زیاا    هاخ ربدالله و ح ین، فرزندان ب  ام بان این کتاب نوشته سو براسر به نام

ریاش سرباره یشابورخ از محدثان قرن چهارم هجرخ است. نجاشی از قول وبوربدالله بنن
ساابور الزیاا . وی و باراسرش کتاابی     ب  ام بان ح ین بن»گوید: می ب  امح ین بن

اند که فواید و منافع طبی زیاسی سرباره وط مه و اوری کرسهسارند که سر مورس طب  مع
ساوس . ابان (63:ص 7111)نجاشت،،  « ویص و سرا سر ان امده اسات اثار ان و سرباره رقی و ت 

ربادالله  »گویاد:  ساند و میب  ام، را مهمل می، براسر ح ین بنب  ام وبورتابربدالله بن
. مجی ای  (733: 7686)حلت،،  « ب ا ام ]کا [ مهمال   وصو الح ین بن ب  ام وبورتاببن

 گوید: ساند و میرا مجهول می طب اتلمهمؤلف 
های مشهوره است، ولی سر رتبه و سر ه ساایر کتاب   از کتاب طب األمهکتاب 

نی ت چون مؤلف ان مجهول است  اما این ضرری ندارس، زیرا بخا  کمای از   
سات  اان مربوط به احدام فرری است و ق می هم مربوط به ساروهاا و سراهاا   

 . (7/61: 7116)مجلس،، که احتیار به سند قوی ندارس 

جهول بوسن مؤلف کتاب، اسناس این روایا  نیز باا مشادل موا اه اسات.     رلاوه بر م
سند هر سه روایتی که سر کتاب طب امده، ض یف اسات  یدای از ان روایاا  مرسایه     

سایار،  ب ا ام، محماد بان   است و سر طریق سو روایت سیگر اشخاصی چون ح ین بان 
 لند یا ض یف.اند که یا مجهورمر واقع شدهابراهیم بی ار و محمدبن فضل بن

 . مخالفان سحر النبی و دلایل آنان2ـ3

سرایان  اهال  ا شیخ طوسی: شیخ طوسی قصه سحر شدن پیامبرها( را ساصته ساستان
ساند  زیرا به نظر وی م حور به م نای مخبول و سیوانه است کاه صادای مت اال ایان     می

انداار و رس   (11)استراء:  « إِلَّا رَ  یًا مَ ْاح ورا إِذْ یق ول  الظَّالِم ونَ إِنْ تَتَّبِ  ونَ »قضیه را سر ایه 
توان گتت که ممدان اسات یهاوس    می»گوید: کرسه است. شیخ سر تحییل سحر پیامبر می
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اند  ولی موفق به انجاام ان نشادند و صادای مت اال     برای سحر پیامبر ها( تلاش کرسه
گاویی و م جازه ان   سات های انان اگاه کرس که این صوس ستلت بر راپیامبرش را از نقشه

 . (71/161تا: )طیس،، ب،« کندحضر  می
ساند. به ارتقااس او م احور   ا طبرسی: طبرسی روایا  سحر النبی را مخالف قران می

ساند انجا که از قاول  به م نای سیوانه است و صدای مت ال ان را سر مورس پیامبر  ایز نمی
تَّبِ  ونَ إِلَّا رَ  یاً مَ حْ وراً * و انظْ رْ کیافَ ضَارَب وا لَا     وَ قالَ الظَّالِم ونَ إِنْ تَ»گوید: کتار می

 گوید:وی سر توضیح سحر یهوس می«. (3و8)فرقان: الْأمَْثالَ فَضیَُّوا 
ممدن است که ان یهوسخ یا سصتران او، بنا بار انچاه روایات شاده، سر ساحر      

و صادا پیاامبر را    پیامبر کوش  کرسه باشند، ولی قدر  بر این کار نیافته باشند
از نقشه انان اگاه کرسه باشد. این ستلت بر صدز صبر ان حضر  سارس. چگونه 

تواند بیمارخ پیامبر کار انان باشد، حال انده اگر بر این کار قادر  ساشاتند،   می
هر اینه ان حضار  و ب ایارخ از مؤمناان را باه سابب شاد  سشامنی باا ان         

 . (71/835: 7612)طبرس،، کشتند حضر  می

اصل و مخالف ستیال رقیای و قاران    ا ابوالتتو  رازی: وی ساستان سحر النبی را بی
 .(21/111: 7118)راز،، ساند می

ساناد و  الله کاشانی: وی  ریان سحر النبی را غیر م قول و مخالف قران میا ملا فتح
 گوید:می

قال او  اخ نی ت سر ردم م قولیت این قاول  زیارا اگار م احور باشاد، ر     شبهه
وَ قاالَ  » مختل باشد و حق سبحانه اندار م حوریت ان حضر  کرسه سر کریمه

الظَّالِم ونَ إِنْ تتََّبِ  ونَ إِلَّا رَ  یاً مَ ْح وراً * انْظ رْ کیفَ ضرََب وا لَ  الْأمَْثالَ فَضَیُّوا فاَلا  
باوسه  ولیدن ممدن است که صور  این قضیه به همین و ه «. ی ْتَ ِی  ونَ سبَِییًا

باشد که لبید یا سصتران او سر این امر  د و  هد کرسه باشند و اثرخ بر ان ف ل 
مترتب نشده باشد و حق سبحانه رسول را بر این تمویه م یع سااصته باشاد تاا    
این اصبار از غیب ستلت بر صدز سرو  نبو  او کند. چگونه تصدیق روایات  

بوسناد هار ایناه ان حضار      یمصکوره توان کرس، حال انده اگر مشرکان قاسر م
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سااصتند باه   ساصتند، بیده هلاک مای ها( و سایر مؤمنان را به سحر سیوانه می
 هت شد  رداو  ایشان با اهل ایمان  پِ حاق ان اسات کاه ساحر سر ان     
حضر  اثر ندرسه،  برلیل هع( او را به این ف ل قبیح اصبار کرسه به  هت انده 

د از ان حضار   برلیال هع( ایان سو    م جزه ان حضر  ها( بوسه باشد. ب ا 
 .(71/116: 7663)کاشان،، سوره را اورس 

 تت ایر کناز الادقالق و بحار الغرالاب     بن محمدرضا قمی: ایشان سر کتااب   محمد -
 .(71/517: 7638)قم، مشهدی، ساند م حور شدن پیامبرها( را  ایز نمی

اسارالییی  ا محمدصاسز تهرانای: وی قصاه ساحر شادن پیاامبر را   ال  اارلان        
 گوید:صواند و میمی

رسول صدا ها( با تمام و وسش، ی نای سر ذا  و صاتا  و اف اال و اقاوال،     
کننده صیق به سوی صدای رحمان است و سر ایان  روگرسان از شی ان و سرو 

سهد؟ بیه  باه  حال چگونه صدای رب فیق او را از شر نتاثا  فی ال قد پناه نمی
ه صاطر انچه نازل کرسه پناه ساس و پیامبر ناه سااحر   تحقیق صدا او را سر کتاب  ب

شوس. هماناا تهمات ساحر بار حضار       است و هرگز مورس سحر هم واقع نمی
 .(7/511: 7635)صادق، تهران،، سمند ها میسخن فرارنه ظالمی است که سر گره

 . نقد علمای شیعه بر احادیث سحر پیامبر1

این صبار  »نوی د: ورصم می اسوی لبید بن شهراشوب سرباره م حور شدن پیامبر بهابن
)مازنتدران،،  « شاوس اگر صحیح باشد، باید تأویل شوس  سر غیر این صور  سور انداصته می

. مجی ی قالل به تأثیر نداشتن سحر بر نبی و اماام اسات و ان روایاا  را    (2/223: 7613
سیگر، این اصباار   . وی سر  ای(31/17: 7116)مجلس،، ساند رامی و ض یف و م ار  می
تاأثیری ساحر   کند و سر صور  صحت ان اصباار، باا بای   و احاسیث را حمل بر تقیه می
 کند:ساحران ان را تو یه می

انچه وارس شده است سرباره تأثیر سحر سر مورس پیامبر و امام ح ان و ح این،   
ه اند یا ممدن است کشوس. بیشتر انها را ریمای ما رس کرسهپِ حمل بر تقیه می
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حمل شوس بر اینده سحر بر انان تأثیری کاه امداان سف ا  را نداشاته باشاند،      
ندارس  سر این صور  ان اصبار، اگر صحیح هم باشاد، منافااتی هباا رصامت و     

 .(25/755)همان: امامت( ندارس 

گوید که ایان اصباار اگار صاحیح باشاند، باه تأویال بارسه         مجی ی سر  ای سیگر می
. وی نظر مشهور بین امامیاه را تاأثیر   (68/616)همان: شوند شته میشوند، وگرنه کنار گصامی

. هاشامی صاویی سر شار  ص باه     (78/11)همان: ساند نداشتن سحر بر انبیا و امامان هع( می
، که سرباره اوصاخ امامان هع( است، ب د از بحث رقیی و تحقیاق ریمای   نه  البلاغه 737

ردم تأثیر ال احر  »قام رصمت باشد، بحثی را با رنوان سرباره امام و اینده امام باید سارای م
 نوی د:کند و سر توضیح ان میم ر  می« و الش بصة و ومثالهما فی الحج  اسلهیة
شاوس کاه رقال    هاای الهای گتتاه شاد، م یاوم مای      از مباحثی که سرباره حجت

سر  شمارس و نهایت چیزی که از اصبارتأثیرگصاری سحر بر انبیا هع( را  ایز نمی
شوس ان است که ب ضای از مارسم، مثال لبیاد      وامع حدیثی فریقین استتاسه می

اناد  اماا اینداه ساحر او سر     ارصم یهوسی، رسول صدا ها( را ساحر کارسه  بن
حضر  تأثیر گصاشته باشد، ممنوع است. ملاک تب یت سر اینجا حدام رقال و   

سر روایاا  اماده   شوس. انچه انچه موافق رقل باشد است  وات از ان اررا  می
که حضر  از سحر لبید مریض شاده و امثاال ایان ماوارس از اضاافا  نااقلان       

گونه موضاورا  و روایاا  بار زیااس کارسن      وراویان است و سوب مرسم سر این
اند و اینها  زِ اص لا  پیاز ساغ را زیاس کرسهچیزهای رجیب و غریب است هبه

رباره م البی که سر مورس اماام  روایا  نی ت(... هرکِ با رقیی صاخ و ناب س
فهمد که امام باید رالم و اگاه به سیاست و اوصاخ او بیان کرسیم سقت کند، می

و همه احدام شرری و سانا به همه چیزهایی باشد که مرسم سر تدمیل نتاو  و  
شاوس کاه اماام بایاد افضال از      نظام امورشان به ان احتیار سارند و سان اته مای  

اینده و وس امام ل ف و منصوب از طرخ صدا است و او  ررایای صوس باشد و
م صوم است از هر گناه و منزه است از هر ریب و هر انچه باراث تنتار شاوس    

 .(13و73/18: 7111)هاشم، خیی، و دیگران، 
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، سحر را سر انبیاا و اوصایاخ   هزار و ی  کیمهاز  734ح ن زاسه امیی سر ذیل کیمه 
ساناد و سربااره روایاا  ساحر النبای      مند، غیر ماؤثر مای  انان هع(، که حج  صدا بر مرس

 نوی د:می
اصبارخ که سر سحر کرسن مرسم بر انان نقال شاده ستلات بار م احور شدنشاان       
ندارند، بیده همین اندازه ستلت سارند که سیگران براخ انان سحر کرسناد... ک ای   

انبیاا و اتماام   که سر اصول رقاید و مبانی کلامیه سر قارده ل ف و غر  از ب ثت 
حجت صدا بر صیق اندک بصیرتی ساشته باشد، ساند که این کلام سر نهایت کماال  

اند بر اثار ایان ساحر چناد روزخ حاال ان      و متانت و صحت است. و انچه گتته
حضر  پریشان شد و بیماار گشات و... هماه از اضاافا  نااقلان اسات، شابیه        

 .(2/721: 7687،، زاد: آمل)حس حدایا  قصاصان براخ ارجاب روام 

 گوید:یدی از محققان م اصر شی ه می
این حدیث از مج اوت  منافقاان یاا صاحابه و هادخ از ان نیاز تشادی  سر        
رسالت پیامبر اسلام ها( و حتی قران کریم اسات  چراکاه اگار  اایز باشاد      

هاایی کناد و کارهاایی را بادون ت قال      ای برسد که چنین صیالپیامبر به مرحیه
یا سخنانی را بدون اندیشه بر زبان براند،  ایز صواهد بوس کاه ن اوذ    انجام سهد

اند، ایان  پرسازان گمان کرسهگونه که این حدیثبالله بر صدا نیز افترا بندس. اگر ان
امر بر ان حضر  روا باشد، سیگر برای سخنان و احاسیث ان حضر  ارزش و 

رتبت سخنان سیگرانی کاه  ماند، بیده حتی شأن سخنان  از مارتباری باقی نمی
 .(231: 7387)حسن،، تر صواهد بوس اند، پایینبه چنین سحرهایی گرفتار نیامده

 نوی د:ساند و میهای یهوسیان مییدی سیگر از محققان این روایا  را از ساصته
شوس که هدخ از   ل چنین اسارالیییاتی ان باوسه کاه    با اندک تأمیی روشن می
توانمناد قیماداس کناد کاه قاسرناد سسات باه کارهاایی          یهوسیان را مو اوساتی 

اسا بزنند، به نحوی که قدرتشان حتی بر قدر  نبو  نیاز  ال اسه و م جزهصارز
اید... این همان هدفی است که روایا  اسارالییی، کاه ماا رای ساحر     فالق می
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چنین اند و برای نیل به این منویا  به اشاره اند، ت قیب کرسهپیامبر را نقل کرسه
 .(778و771تا: )مصطف،، ب،اند ترهاتی مباسر  ورزیده

 . دلایل عدم سحر پیامبر اسلام5

 . تهمت مسحور و جادو شدن پیامبر )ص( در قرآن و دفاع خداوند از رسول1ـ5

ه امْ  نحَْن  ورَْیَم  بِما ی ْتَمِ  ونَ بِهِ إِذْ ی ْتَمِ  ونَ إِلَی  وَ إِذْ »فرماید: صدای مت ال سر قران می
هنگامی که باه ساخنان    (11)اسراء: إِذْ یق ول  الظَّالِم ونَ إِنْ تَتَّبِ  ونَ إتَِّ رَ  لاً مَ حْ وراً  نجَْوخ

سهند، هو همچناین( سر ان  سانیم براخ چه گوش فرا میسهند، ما بهتر میتو گوش فرا می
از ان اانی کاه    گویناد: شاما  از   گاه که ستمگران مای کنند  انهنگام که با هم نجوا می
گاناه  همچناین سر ساوره فرقاان، ب اد از اشادال هتات      «. کنیاد اف ون شده، پیروخ نمی

وَ قاالَ الظَّاالِم ونَ إِنْ تَتَّبِ  اونَ إتَِّ رَ  الاً     »فرمایاد:  مخالتان و ظالمان به پیاامبر ها( مای  
 «.نیدک  و ستمگران گتتند: شما تنها از مرسخ مجنون پیروخ می(8)فرقان: مَ حْ ورا 

های کتار برای مقابیه با تبییغا  و سرو  پیامبر اسالام، اتهاام زسن باه    یدی از حربه
اناد و صداوناد   نبی اکرمها( بوس. سر این ایا  انان حضر  را م احور ص ااب کارسه   

تبارک و ت الی سر سفاع از ان حضر ، ک انی که چنین افدار پوچ و باطیی را سااصته و  
 گوید:صواند. مدارم شیرازی سر تحییل این اتهاما  میساسند را ظالم میمی روار

  چراکه انها م تقد بوسند سااحران  «وَ قالَ الظَّالِم ونَ إِنْ تتََّبِ  ونَ إِلَّا رَ  یًا مَ ْح وراً»
توانند سر فدر و هوش افراس سصالت کرسه، سرمایه رقل را از انهاا بگیرناد...   می

امبر اسلام ها( ساشتند که مرحیه باه مرحیاه   انها سر واقع چند ایراس واهی به پی
 .(75/28: 7611)موارم شیرازی، کرسند نشینی میاز گتتار صوس رقب

توان گتت صداوند مت ال سر پاسخ تهمت م حور شادن پیاامبر، سر یا     سر واقع می
تَ ِی  ونَ سَابِییًا   انظْ رْ کیفَ ضرََب وا لَ  الْأمَْثالَ فَضیَُّوا فَلا ی ْا »فرماید:  میه کوتاه چنین می

ها زسند و به سنبال ان گمراه شدند  انچنان که قدر  پیدا کرسن ببین چگونه براخ تو مثل
 نوی د:سوره فرقان می 3فخر رازی سر توضیح ایه «. راه را ندارند
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صداوند مت ال  واب شبهه هیا شابها  منداران را( باا و اوه مختیتای پاساخ       
انْظ رْ کیافَ ضاَرَب وا   »ق ت الی است که فرموس: سهد. یدی از ان و وه سخن حمی

. انچه رساول را از  (1  فرقاان:  43هاسراِ: « لَ  الْأمَْثالَ فَضَیُّوا فَلا ی ْتَ ی  ونَ سبَیلا
کند، ان م جزه است، نه این چیزهایی که مندران نباو  ذکار   غیرش متمایز می

باه م جازه و سر    اند از تهمت و اف  و سروغ و اساطیر... و سحر ضارری کرسه
 . (74/435: 947۴هفخر رازخ، زند نتیجه به نبو  نمی

های کتاار، کاه سر نتیجاه ان چناین     گیریرلامه طباطبایی م تقد است سلیل این بهانه
ساصتند، ان است که انان از سر  هل و ناسانی سر اتهاماتی را به نبی اکرم ها( وارس می
اهای و ضالالتی کاه امیادی باه هدایتشاان       اناد. گمر مورس رسول صداها( گمراه گشته

نخواهد بوس  زیرا انحرافا  کتار سر این زمینه بی  از ان است کاه سر راه هادایت قارار    
« انظْ رْ کیفَ ضرََب وا لَ  الْأمَْثاالَ فَضَایُّوا فَالا ی ْاتَ ِی  ونَ سَابِییًا     »نوی د: گیرند، انجا که می

 .(75/251: 7171 )طباطبای،،کیمه امثال به م ناخ اشباه است 

 . مکی بودن معوذتین 2ـ5

از این رو باا تو اه باه مدای       سانندن نزول م وذتین را سر شهر مده میاای از مت ررده
تاوان  بوسن سوره فیق از ی  سو و صدور روایا  سحر سر مدینه از ساوی سیگار، نمای   

مدای  فیاق را  کاه زمخشاری ساوره     طورسحر شدن را به پیامبر ها( ن بت ساس. همان
مداارم  . (1/821: 7111)زمخشتری، ساند و احاسیث سحر النبی را اساساً نقل ندرسه است می

 گوید:شیرازی نیز سر این باره می
هااخ مدای را   اوتً سوره فیق طبق مشهور مدی است و لحن ان نیز لحن ساوره 

سارس، سر حالی که سرگیرخ پیامبر ها( با یهوس سر مدینه بوسه است و این صاوس  
گونه روایا . از سوخ سیگر، اگار پیغمبار اکارم    ی است بر ردم اصالت اینسلیی

ها( به این اسانی مورس سحر ساحران قرار گیرس تا انجا کاه بیماار شاوس و سر    
ب تر بیتتد، به اسانی ممدان اسات او را از مقاصاد بازرگ  بازسارناد. م ایّما       

سه، از نتاوذ  صداوندخ که او را براخ چنان مأموریت و رساالت رظیمای فرساتا   
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سحر ساحران حتظ صواهد کرس تا مقام واتخ نبو  بازیچه سست انها نشوس. از 
سوخ سوم، اگر بنا شوس سحر سر   م پیغمبر ها( اثر بگصارس، ممدان اسات   
این توهم سر مرسم پیدا شوس که سحر سر رو  او نیز مؤثر است و ممدن اسات  

ارتماس به پیاامبر ها(   افدارش سستخوش سحر ساحران گرسس و این م نا اصل
 .(21/155: 7611)موارم شیرازی، سازس را سر افدار رمومی متزلزل می

 . سحر شدن پیامبر )ص( مخالف عصمت 3ـ5

رصمت که به م نای منزه بوسن از گناهان صغیره و کبیره و مصاونیت از ص اا و ن ایان    
ی از گنااه و  شوس. رصمت رمیای ی نای پااک   است، به سو ق م ریمی و رمیی تق یم می

م صیت سر رمل و کرسار و رصمت ریمی به م نای مصونیت از هرگونه ص ا و اشاتباه  
سر فدر و اندیشه است. رصمت ریمی مراتب و اب ااسی سارس کاه چنینناد: رصامت سر     
شناصت احداام الهای  رصامت سر شاناصت موضاورا  احداام شارری  رصامت سر         

م ه اسلامی  رصمت سر امور مربوط شناصت مصالح و متاسد امور مربوط به رهبری  ا
 .(223: 7613)نصری، به زندگی راسی، ارم از م الل فرسی و ا تماری 

بندی رصامت، پیاامبرها( سر  ریاان م احور شادن  بار اساا         با رنایت به تق یم
روایا ، هم سر تشخی  موضوع حدم شرری، ی نی سحر، و هم سر امور شخصی و رااسی  

که با رصمت حضر  منافا  سارس  از ایان  هات رصامت    زندگی گرفتار ص ا شده است 
روس. روایاتی که سرباره م حور شدن پیامبرها( امده بیانگر تأثیر سحر بار  وی زیر سؤال می

سهند که ساحر بار رو  و روان ان حضار  نیاز     فقط   م حضر  نی تند، بیده نشان می
واس مغنیاه سر تت ایر   تأثیر گصاشته است  تأثیری که صلاخ رصمت پیاامبر اسات. محماد  ا    

 گوید:ساند و میروایا  مربوط به سحر النبی ها( را رقلاً و شرراً م روس می کاشف
این روایت را باید هم از لحاظ رقیی طرس کرس و هام از لحااظ شارری. اماا از     
لحاظ رقیی بدین سبب که پیامبرها( م صاوم اسات و  از از طریاق وحای      

دین سلیل که صداوند  اسو و  اسوگران گوید و از لحاظ شرری نیز بسخن نمی
 .(8/212: 7631)مغنیه، را تدصیب کرسه است 
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 نتیجه  

 توان سر سه گروه  ای ساس:اقوال ریمای فریقین سرباره سحر پیامبر را می
تنها مورس ا ماع همه ریمای اهال سانت نی ات، بیداه     الف( م حور شدن پیامبر نه

قران و رصمت سان ته و روایا  وارسه سرباره ای از ریمای اهل سنت ان را مخالف رده
اناد کاه سر اثباا  رقایاد     م حور شدن پیامبر ها( را صبار واحاد و ضا یف صواناده    

 توان به انها ارتماس کرس. نمی
ب( مدریان و موافقان سحر النبی ا ماع سارند که سحر تنها بر   ام حضار  اثار    

ی  از ریماای اسالام   براین هیچساشته و رقل و رو  ان حضر  اسیبی ندیده است  بنا
 قالل به م حور شدن رقل حضر  نشده است.  

ر( قریب به اتتاز ریمای شی ه م احور شادن پیاامبر را رس کارسه و ان را مخاالف      
 اند.  قران و رصمت پیامبر سان ته

 توان چنین نقد کرس:نظر قاللان به  اسو شدن پیامبر ها( و موافقان ان را می
ن پیامبر را سخن و تهمتی از کتار سان ته و ان را نقد و رس کرسه . قران م حور شد9
 است.  
.  اسو شدن پیاامبر مخاالف رصامت ان حضار  اسات کاه از هرگوناه ص اا و         7

 اشتباهی مصون است. 
. استناس تأثیر سحر بر حضر  بر اسا  روایاتی است که سند و ستلتشاان مشادل   3
 سارس. 
بار رو  و روان ان حضار  را نتای کارسه      . قران م یق سحر هم بر   م و هام 4

 است  این نظر مخالف نظر تتصیل است.  
توان گتت که تأثیر ساحر بار   ام و  اان حضار  مخاالف قاران و        بنابراین می

رصمت است و روایت سحر النبای از اساا  س ات و ضا یف و سااصته و پرساصتاه       
نظر کلامی باه ساحر   سرایان است. ریمای شی ه و ب یاری از ریمای اهل سنت از مقصه

 شدن پیامبر اسلامها( ارتقاس ندارند.
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 هانوشتپی
 
رن رایشه ان رسول الله طٌب حتی انه لخیل الیه قد صنع الشیِ و ما صن ه. . . فقیات یاا رساول الله    . »1

 «.فهلا اصر ته ؟ قال   اما انا قد شتانی الله و کرهت ان اثیر ریی النا  شراً
یاماً فاتاه  برلیال فقاال   ان ر الا مان الیهاوس ساحرک       سحرالنبی ر ل من الیهوس فاشتدی لصل  ا. »2

رقدل  رقداً فی بئر کصا و کصا. فارسل رسول الله فاستخر وها فجی ِ بها فقام رسول الله کانما نشاط  
 «.هوالصحیح، انشط( من رقال... 

 منابع

 ریای  ، تحقیاق المثاانی  ال ابع  و ال ظایم  القران تت یر فی الم انی رو ، ز(9495ه محموس سیدالوسی، 
 .اول چاپ ال یمیه سارالدتببیرو : ، هر ی ربدالبارخ

 .التدر سار :الباقی، بیرو  ربد فؤاس محمد: ، تحقیقما هابن سنن تا(،هبی ما ه، محمدابن
، مشاهد: بنیااس   رو  الجنان و رو  الجنان فی تت ایرالقران ز(، 94۴3ریی هرازخ، ابوالتتو  ح ین بن

 هاخ اسلامی استان قد  رضوخ، چاپ اول. پژوه 
 ول.  ید، تهران: مدتبة الصاسز، چاپ ا 4، التوالد الر الیةز(، 94۴5برو رسخ، سید مهدخ بحرال یوم ه

بیارو  ا     ،البغاا  سیاب  مص تی. س تحقیق البخاری، صحیح(، 94۴7/9137إسماریل هبن محمد، بخاری
 کثیر، چاپ سوم. ابن الیمامه: سار

هتت ایر البیضااوخ(، تحقیاق محماد      ونوار التنزیل و وسارار التأویال  ز(، 9493رمر هبیضاوخ، ربدالله بن
 اث ال ربی، چاپ اول. بیرو : سار احیاِ التر ربدالرحمن المررشیی، 
، بیارو : منشاورا  محمادریی بیضاون /     تت یر الت ترخز(، 9473ربدالله هت ترخ، ابومحمد سهل بن

 سارالدتب ال یمیة، چاپ اول. 
 سوم.  بوستان کتاب، چاپقم:  ید، 7، هزار و ی  کیمه(، ش9339ه زاسه امیی، ح نح ن

 چاپ سوم. سارالقیم،  :، بیرو سیرة المص تی(، م9139ه ح نی، هاشم م روخ
 انتشارا  سانشگاه تهران. :، تهرانساوسر ال ابنز(، 9333ساوس هریی بنحیی، ح ن بن

 ه صاا(، بیرو : سار احیااِ التاراث ال ربای، چااپ      احدام القرانز(، 94۴5ریی ه صاا، احمد بن
 اول. 

 مرکز نشر اسراِ، چاپ سوم.  :، قمت نیمش(، 9333 واسی امیی، ربدالله ه
 ، بیرو : سار التدر ال ربی، چاپ اول. التت یر القرانی لیقرانتا(، ص یب، ربدالدریم هبی

  ا.  ید، بی 74، م جم ر ال الحدیث و تتصیل طبقا  الر التا(، صویی، سید ابو القاسم موسوخ هبی
 ، بیرو ، چاپ اول. مترسا  ولتاظ القرانز(، 9497محمد هراغب اصتهانی، ح ین بن
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، قم: کتابتروشای ساورخ،  الروضة البهیة فی شر  الیم ة الدمشقیة(، 949۴ریی هالدین بنانی، زینشهید ث
 چاپ اول. 
 ال یمیة، چاپ اول. بیرو : سارالدتب، الحدیث التیة شر  المغیث فی، (9497الدین هسخاوی، شمِ
 لشروز، چاپ هتدهم. ، بیرو  ا قاهره: سارافی ظلال القرانز(، 9497ابراهیم شاذلی هسید ق ب، بن

 ، بیرو : سارالتدر.النووی تقریب شر  فی الراوی تدریب(، 947۴بدر هابیسیوطی، ربدالرحمن بن
الله مررشای  ، قم: کتابخانه ایتالدر المنثور فی تت یر المأثورز(، 94۴4بدر هابیسیوطی، ربدالرحمن بن 

 نجتی، چاپ اول. 
، قام: انتشاارا  فرهناگ    ی تت یر القاران باالقران و ال انة   الترقان فش(، 9365صاسقی تهرانی، محمد ه
 اسلامی، چاپ سوم. 

، قام: سفتار انتشاارا  اسالامی، چااپ      المیزان فی تت یر القرانز(، 9497طباطبایی، سید محمدح ین ه
 پنجم. 

 ، تهران: انتشارا  ناصر ص رو، چاپ سوم.  مجمع البیان فی تت یر القرانش(، 9377ح ن هطبرسی، فضل بن
 ، قم: سفتر انتشارا  اسلامی، چاپ اول. الخلاخز(، 94۴7ح ن هطوسی، ابو  تر محمد بن 

 ، بیرو : سار احیاِ التراث ال ربی، چاپ اول.  التبیان فی تت یر القرانتا(، ح ن هبیطوسی، ابو  تر محمد بن
یییان، چااپ  ، قام: انتشاارا  اسامار   تت یر ناور الثقیاین  ز(، 9495 م ه هرروسی حویزخ، ربدریی بن

 چهارم.
(، بیرو : سار احیاِ التاراث ال ربای،   متاتیح الغیبه التت یر الدبیر ز(،947۴رمر هفخر رازخ، محمد بن 

 چاپ سوم. 
 ، قم، چاپ سوم. کتاب ال ینز(، 94۴1احمد هفراهیدخ، صییل بن

تبییغاا    ، قام: مرکاز انتشاارا  سفتار    اأصتی فی تت ایر القاران  ز(، 9493فیض کاشانی، ملا مح ن ه
 اسلامی، چاپ اول. 
(، بیارو : سار الدتاب ال یمیاه،    تت یر القاسامی ه محاسن التأویلز(، 9493الدین هقاسمی، محمد  مال
 چاپ اول. 
 ، تهران: انتشارا  ناصر ص رو، چاپ اول. الجامع أحدام القرانش(، 9364احمد هقرطبی، محمد بن
  واماع  سر ساحر النبای    ریاان  سندی بررسی»، (931۴قاسم ه  واسی، و حیدر رارخ قزلباش، محمد
 بهار.  ،35 شماره نهم، سال  ،اسلامی فی ته و حدمت ، پژوهشنامه«سنت اهل حدیثی

، تهران: سازمان چااپ  تت یر کنز الدقالق و بحر الغرالبش(، 9363محمدرضا هقمی مشهدخ، محمد بن
 و انتشارا  وزار  ارشاس اسلامی، چاپ اول. 

، تهاران: کتابتروشای محماد    تت یر منه  الصاسقین فی الزام المخاالتین ش(، 9336الله هحکاشانی، ملا فت
 ح ن ریمی، چاپ سوم. 
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، مؤس ه کاشف الغ ا ا   الم هرشر  الشیخ   تر ریی قوارد ال لاّمة ابنز(، 947۴الغ ا،   تر هکاشف
 الصصالر.

ؤس ة ال بع و النشر فی وزارة اسرشااس  ، تهران: متت یر فرا  الدوفیز(، 949۴ابراهیم هکوفی، فرا  بن
 اسسلامی، چاپ اول. 
، بیارو : مؤس اة اأریمای    تت یر بیان ال  اسة فی مقاماا  ال بااسة  ز(، 94۴3گناباسخ، سی ان محمد ه

 لیم بورا ، چاپ سوم. 
، نجف اشارخ: منشاورا    م الم ال یماِز(، 933۴ریی هشهراشوب رشیدالدین محمد بنمازندرانی، ابن
 ب ة الحیدریة، چاپ اول. الم 

، قام:  ال الام طالب ریایهم مناقب ال وبیز(، 9371ریی هشهراشوب رشیدالدین محمد بنمازندرانی، ابن
 رلامه، چاپ اول. 
 ، بیرو : ساراحیاِ التراث ال ربی، چاپ اول. تت یر المراغیتا(، مص تی هبیمراغی، احمد بن

 تفدار الدولیه. ، ریا : بیت ا9، رصحیح م یم(، 9491م یم ه
 یاد، بیارو : سار   999، بحار اأنوارالجام ة لدرر وصبار األماة اأطهاار  ز(، 94۴3مجی ی، محمدباقر ه

 إحیاِ التراث ال ربی، چاپ سوم.
 نا.: بی ا، بیاتسرالیییا  فی التراث اتسلامی، تا(هبی مص تی، ح ین
 ، بیرو  ا قاهره ا لندن، چاپ سوم. مالتحقیق فی کیما  القران الدریز(، 943۴مص توخ، ح ن ه
، قام:  سرالم اسسلام و ذکر الحالال و الحارام و القضاایا و اأحداام    ز(، 9335محمد همغربی، ن مان بن
 ال لام، چاپ سوم. البیت رییهممؤس ة ال

، تر مه موسی سان ، مرکز چاپ نشر سفتر تبییغا  تت یر کاشفش(، 931۴مغنیه، رلامه محمد  واس ه
 می ش به صراسان. اسلا

 ، چاپ اول. ، تهران: سار الدتب اسسلامیةتت یر نمونهش(، 9374مدارم شیرازخ، ناصر ه
 ، قم: سفتر انتشارا  اسلامی.ر ال النجاشیز(، 94۴7ریی هنجاشی، ابوالح ن احمد بن

ان هفی ثوبه الجدید(، محقق/ مصحح  م ی از پژوهشاگر   واهر الدلامز(، 9479نجتی، محمدح ن ه
 . الم ارخ فقه اسلامی، چاپ اولمؤس ه سایرة قم: ،الم ارخ فقه اسلامیمؤس ه سایرة
رباا  قوچاانی،    تحقیق و تصحیح، ، واهر الدلام فی شر  شرالع اسسلامتا(، هبینجتی، محمدح ن 
 .هتتم چاپ سار إحیاِ التراث ال ربی، :بیرو ، ریی اصوندخ

 ک روی، سید البنداری، سییمان ربدالغتار .س تحقیق ،الدبرخ ال نن (،9499/9119هریی احمد بن، ن الی
  ال یمیة، چاپ اول. الدتب سار ح ن، بیرو :
 ، تهران: انتشارا  سروش.مبانی رسالت انبیا سر قرانش(، 9376نصری، ربدالله ه
و : سار ، بیار تت یر غرالب القاران و رغالاب الترقاان   ز(، 9496محمد هالدین ح ن بننیشابورخ، نظام

 الدتب ال یمیه، چاپ اول.
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